
هنر6

زیر آسمان فیروزه اى

مرکز گسترش، متولی اکران 
فیلم های تجربی شد

محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی، بیان کرد  �
که مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی 
از این پس به عنــوان متولی اکــران فیلم های هنری 
و تجربــی معرفی می شــود. محمــد خزاعی، رئیس 
سازمان ســینمایی، گفت: در برنامه های کلان پیش رو 
در سازمان ســینمایی ما در پی برنامه ریزی و طراحی 
شــیوه هایی هســتیم که مجاری اکران آثــار هنری و 

تجربی سینمای ایران را تسهیل کند و گسترش دهد.
او ادامه داد: ســازمان ســینمایی قصــد دارد در 
راســتای رشــد دانش ســینمایی مخاطبان و ارتقای 
کیفیت هنری ســینما، فصل نوینــی را برای حمایت 
از فیلم های هنــری و تجربی در کشــور آغاز کند. در 
این مســیر ضمن بهره گیــری و اســتفاده از تجارب و 
دستاوردهای ارزشمند فعالان این عرصه در سال های 
گذشــته بر این باور هســتیم که حوزه پخش و اکران 
این گونه محصولات سینمای ایران به گسترش بسترها 

و ظرفیت ها بیش از گذشته نیازمند است.
رئیس سازمان سینمایی گفت: اگرچه مؤسسه هنر 
و تجربه ایرانیان در هشت ســاله گذشته، در این زمینه 
فرصت های ارزشمندی را به عنوان تنها بازوی معین و 
فضای کمکی برای چرخه اکران این گونه آثار در کشور 

مهیا کرده؛ ولی کافی نبوده است.
بــه گفته او، کارگروهی متشــکل از کارشناســان، 
متخصصان و فعالان مجرب این حوزه پس از مطالعه، 
ارزیابــی و آسیب شناســی ایــن عرصه و بازشناســی 
ظرفیت های بالقوه و بالفعل این بخش به بازتعریف 
و بازطراحی مدل ها و ساختار اجرائی برای این بخش 
اقــدام کرده اند. این تغییرات با هدف گســترش حوزه 
پخش این فیلم ها در گستره مراکز و مؤسسات حقیقی 

و حقوقی بیشتر، نیاز جدی این عرصه است.
خزاعی ضمن تشکر از تلاش ها و اقدامات اثرگذار 
«مؤسســه هنر و تجربه ایرانیان» گفت: ما در سازمان 
سینمایی ضمن دعوت و استقبال از تداوم فعالیت های 
مؤسســه هنر و تجربه ایرانیان، برای پویایی بیشــتر و 
بالندگی این بخش در نظر داریم از ظرفیت ها، امکانات 
و همیاری های بیشتر بخش های خصوصی و دولتی، 

حقیقی و حقوقی بهره ببریم.
او با بیان اینکه مرکز گســترش ســینمای مستند، 
تجربــی و پویانمایی از این پس به عنــوان متولی این 
بخش معرفی می شــود، گفت: مرکز گســترش از این 
پس مدیریت، هماهنگی و نظارت بر فعالیت های این 
حوزه و همچنین وظیفــه حمایت و کمک به چرخه 
اکــران فیلم های هنری و تجربــی را بر  عهده خواهد 

داشت.
رئیس سازمان سینمایی عنوان کرد: در فصل جدید 
حمایت از اکران آثار هنری و تجربی، در کنار مؤسســه 
هنر و تجربه ایرانیان، همه مؤسسات و دفاتر پخش و 
اشــخاص حقیقی و حقوقی علاقه مند هم می توانند 
در ایــن عرصه حضور پیدا کننــد و هیچ مجموعه ای 
به صورت انحصاری در ایــن زمینه فعالیت نخواهد 
داشــت. او با بیان اینکه ســینمای تجربــی و هنری 
بدون تردید خاستگاه و رویشگاه نسل جدید فیلم سازان 
و آینده سازان ســینمای ایران تلقی می شود، گفت: با 
تغییر مدل اجرائی و ســاختار عملیاتی عرصه پخش 
و اکــران فیلم های هنــر و تجربه، اکــران این فیلم ها 
می توانــد بــه جایگاه شایســته و درخور ســازندگان 
آنها برسد. خزاعی با اشــاره به اینکه احیای سینمای 
هنری و تجربی به ایجــاد تغییرات بنیادین در زنجیره 
اکران و پخش در ســینماها و اکران آنلاین و پلتفرم ها 
وابسته اســت، گفت: برای ایجاد این اتفاق ما نیاز به 
سرمایه گذاری گســترده تر و ایجاد بسترها و فضاهای 
نمایشی بیشــتر داریم تا وضعیت آثار هنری و تجربی 
و فیلم های کوتاه، مستند و انیمیشن از شرایط مهجور 

فعلی دستخوش تغییر و تحول شود.
رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه نگرش ما به 
این نوع ســینما، نگاهی از سر رفع تکلیف و نمادین و 
نمایشی نیســت، تصریح کرد: اهتمام به ظرفیت ها و 
کارکردهای ســینمای هنری و تجربی در کیفیت آینده 
سینمای ایران تأثیرگذار و مکمل سینمای بدنه و اکران 
است. قطعا، اگر گونه های مختلف سینمایی هر کدام 
در جای خود برنامه ریزی شــوند، برای رشد و اعتلای 

سینمای ملی مهم و ضروری هستند.

آغاز اکران «درخت خاموش»
 در ترکیه

اکران بین المللــی فیلم «درخت خاموش» به  �
کارگردانی فایسال سویســال و تهیه کنندگی علی 
نوری اسکویی از روز ۲۰ اسفند در سینماهای ترکیه 
آغاز شده است و به مدت ســه ماه ادامه خواهد 

یافت.
این فیلم که با مشــارکت بنیاد ســینمایی فارابی، 
بخــش ســینمایی شــبکه TRT ترکیــه و همکاری 
معاونت سینمایی وزارت فرهنگ ترکیه در کشور ترکیه 
ســاخته شده اســت، درباره زندگی نویسنده ای به نام 
حیاتی اســت که در نگارش داستان جدیدش شدیدا 
دچار درماندگی شده و هم زمان در زندگی خانوادگی 
دچار مشــکلات فراوانی شــده که او را در مرز جدایی 
از همســرش قرار داده است؛ اما کنکاش او در زندگی 
گذشــته پدرش و درخت گردوی خانه پدری او که راز 
مهمی را در خود دارد، مسیر زندگی حیاتی را دگرگون 

می کند.
مراســم آغاز رســمی اکران این فیلــم با حضور 
حیدرعلــی ایلدیــز، نماینده شــهرداری اســتانبول و 
شــهردار بی  اوغلو در موزه ســینمای ترکیه در سینما 

اطلس استانبول برگزار شد.

یادداشت

فرعی های فراموشی
محمدعلی افتخاری: فیلم «قصیده گاو سفید» تلاش  �

می کند یکی از گرفتاری های شــهروندان ایرانی در برابر 
حفره های قانون را بازگو کند. وقتی پرونده رســیدگی به 
رفتار بابک پارســا باز می شــود، مینا در فکر بخشــش و 
رهایی همســرش از اعدام نیست. شاید او به چیزی فکر 
می کند که روند بازجویی را با حرکتی ناگهانی به ابتدای 
درگیــری بابک و پرویز راشــدی می کشــاند؛ حرکتی که 
قضاوت بر رفتار شخصیت های فیلم «قصیده گاو سفید» 
را به امکانی برای افتادن در یک تردید فلج کننده نزدیک 
می کند. تفــاوت بارزی که فیلم «قصیده گاو ســفید» با 
نمونه های مشــابه خود در سینمای ایران دارد، واگذاری 
صحنه نمایــش به چنین تردیدی اســت. در فیلم های 
پیشــین که برای اکران به هیچ وجــه مدیران فرهنگی را 
دچار ســوء تفاهم نکرد (منظور دســتپاچگی مشکوکی 
است که مدیران فرهنگی در بازبینی فیلم ها و تشخیص 
صلاحیــت ورود به اکران عمومی یک فیلم دارند)، رد و 
نشانی از قضاوت یک حکم و برجسته کردن نیروی انتقام 
بــه جای عوامل انتقام نیســت. در اینجا نیــروی انتقام 
به دست زنی اســت به نام مینا که وقت شنیدن قصور 
قضات پرونــده در صدور حکم، تا جایــی که فیلم نامه 
به او اجازه می دهد حق پایمال شــده خود و همسرش 
را دادخواهی می کند. تلاش او بی نتیجه است و باید به 
سال های بعد از خاکسپاری همسرش و زندگی بدون او 
عادت کند. چیزی که مینــا را برای مبارزه آماده می کند، 
خواســته های مردانه دو شــخصیت رضا و برادر بابک 
است. این دو در مســیر زندگی مینا حضوری را برجسته 
می کنند که در سال های اخیر جنبش های خودخواسته 
زنان را هویت روشــنی داده اســت. یکــی از جنبه های 
فعالیت در این حوزه مبارزه علیه مردســالاری است. به 
هر ترتیب نیرویی که مبارزه می کند و جای خالی اش در 
فیلم های مشــابه حس می شــد، به عنوان پیشنهاد تازه 
فیلم «قصیده گاو سفید» در مواجهه با عوامل تکه پاره و 
پیچیده ای که تنها قادر به تماشای مراسم قربانی هستند، 
پذیرفتنی اســت. حال باید دید که مینــا با چه انگیزه ای 
وارد زمین بازی می شــود و هویت او برای قرار گرفتن در 
برابر شخصیت رضا چگونه شکل می گیرد؟ روشن است 
که فیلم «قصیده گاو ســفید» توجه خود را به روزهای 
تلخ پس از قضاوت اشتباه متمرکز کرده است. پس مینا 
آماده می شــود که در زندگی با رضا این شــرایط دشوار 
را به تصویر بکشــد و بیش از هر چیز قرار است ناتوانی 
هــزاران زن و مرد بی گنــاه را به جایی بــرای دویدن یا 

حرکتی کوچک در یک فیلم هدایت کند.
هر چند در مقایســه با سایر باشــندگانی که چشم به 
گوشت قربانی دوخته اند مینا تردید کمتری دارد و دست 
خود را به زودی رو نمی کند، اما او نیز در چرخه ای معیوب 
به دام شــخصیت رضا می افتد. اینکه فیلم «قصیده گاو 
ســفید» تصمیم می گیرد تا پای رضا را به فیلم باز کند تا 
پیش چشم تماشاگر امروز مجالی برای دفاع داشته باشد، 
قابل تأمل و ممکن است که مضمون فیلم را با آمیختن 
در هیجانی زودگذر متأثر کند. رابطه تلخ رضا و مینا قرار 
اســت دست لرزان زنی که همسر بی گناهش را از دست 
داده، قدرتی دو چندان ببخشــد و از ندانم کاری باز دارد. 
بابک پارســا و مینا بازمانده گروهی از زندانیان هستند که 
در ابتدای فیلم معرفی می شــوند؛ در صحنه ای که گاو 
سفیدی ممکن اســت قصیده ای دل انگیز برای زندانیان 
آمــاده  کند و انتظار مردان و زنــان را با خاطره ای خوش 
همراه کنــد. بابک در این لحظه می ماند و مینا از معرکه 
بیرون آمــده و زندگی خود را به آزمایــش می گذارد. در 
این میان رضا مجبور اســت مینــا را همراهی کند. آنچه 
نیاز مینا را از تلاش رضا جدا می کند، بی شباهت به رفتار 
شــخصیت صادق در فیلم «صادق کرده» نیست. هر دو 
ناخواسته به ماجرایی پر فراز و نشیب فراخوانده می شوند 
و هــر دو خوب می دانند که پایان راه زندگی شــان امید و 
روشنی نخواهد بود. صادق نوعی هنجارگریزی را تجربه 
می کند که شاید به چشم تماشاگر امروز خوشایند نباشد، 
اما در رابطه او و شخصیت های دیگر که هیچ یک تلاشی 
بــرای دادخواهــی از خود نشــان نمی دهنــد، این رفتار 
هنجارگریز به حرکتی انســانی تبدیل می شــود. مینا در 
فیلم «قصیده گاو سفید» چنین ارتباطی را دوباره تجربه 
می کنــد. زن صاحبخانه با او هم درد اســت، ولی مجبور 
است به خواسته شوهرش مینا را از خانه اش بیرون کند. 
برادر بابک در انتظار اســت تا مینا داغ همسر را فراموش 

کند و طبق یک عادت به زندگی او وارد شود.
پــس راهــی کــه مینــا و صــادق طــی می کنند، 
دســت انداز های مشــابهی دارد؛ شــرایطی دشــوار که 
در فیلــم «صادق کــرده» انتقامی خون آلــود و در فیلم 
«قصیده گاه سفید» انتقامی ناخواسته را شکل می دهد. 
فیلم هــای دیگــری از این دســت مثل «شــیطان وجود 
ندارد» نیز می تواند در اینجا قابل بررســی باشد. البته این 
تفاوت انکار ناپذیر است که در فیلم ناصر تقوایی، صادق 
جدا افتادگــی اجتماعی زمانه خــود را تجربه می کند و 
برخلاف این، تنهایی مینا قرار اســت رابطه میان تمامی 
آدم های یک زندان را مورد ســنجش قرار دهد. در واقع 
مینا به شکلی ناخواســته از رضا دعوت می کند که پس 
از پایان یافتن مراسم قربانی گاو سفید شاهد حضور یکی 
از عواملی باشــد که با گذشت ســال های زیاد از تکاپوی 
شخصیت هایی مثل صادق در فیلم «صادق کرده» هنوز 
گاری شکسته عدالت را به فرعی های فراموشی می برند. 
او از رضا می خواهد که زندگی زنی تنها را از نزدیک ببیند 
و با وجود اینکه فیلم نامه برخلاف خواســته مینا جایگاه 
رفیعی را برای شــخصیت رضــا در نظر گرفته اســت، 
امکان شکســت تدریجی رضا در مقابل دادخواهی مینا 
فراهم است. تماشــای فیلم «قصیده گاو سفید» بخش 
کوچکی از روند شــکل گیری پندار آدمی نسبت به مبارزه 
برای دادخواهی را نشان می دهد. ممکن است این پندار 
حاصــل رابطه جدایی ناپذیر شــخصیت های بابک، مینا، 

رضا و خانواده بابک باشد.
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دو  ســال پیش اوایل زمســتان که شــیوع ویروس 
مرموزی به نام کرونا شــروع شد، جشنواره فیلم برلین 
با اقبــال خوبی مواجه شــد و  مدیر جدیــد آن «کارلو 
چاتریان» توانســت جشــنواره را بی دردســر بــه انتها 
برســاند؛ اما این پایــان با آغاز همه گیــری و پراکندگی 
ویــروس کرونا به ویــژه در اروپا همراه شــد که همین 
مســئله باعث تردید برپایــی جشــنواره های دیگر به 
صورت فیزیکی   شــد و این بحران تا به امروز دامن گیر 
بســیاری از جشــنواره های بزرگ هنری شده است، به 
طوری که امسال در جشنواره فیلم برلین هر ۲۴ ساعت 
از میهمانــان تســت کرونا گرفته می شــد و در صورت 
نداشتن تست از ورود شرکت کنندگان به کاخ جشنواره 
جلوگیری می شــد؛ به همین خاطر تعداد دعوت شدگان 
این دوره بســیار محدود بود و نیمی از ظرفیت سالن ها 

به نمایش فیلم ها اختصاص یافت.
امســال در «هفتادودومین جشــنواره فیلم برلین» 
ســینمای ایران فیلمی در بخش رقابــت اصلی برای 
گرفتــن خرس های طلایــی و نقره ای نداشــت و تنها 
See You Fri- -فیلــم «جمعه می بینمت، رابینســون
day, Robinson» آخرین ســاخته «میترا فراهانی» که 
تولید مشترک فرانســه، سوئیس و ایران بود، در بخش 
تازه  تأسیس شــده «Encounters-مواجهــه» حضــور 
داشــت که نظر داوران این بخش را به خود جلب کرد 
و برنده جایزه ویژه ای از طرف آنها شــد! فیلم «جمعه 
می بینمت رابینسون» که فیلم برداری آن از سال ۲۰۱۳ 
آغاز شــد، راجع به دو فیلم ساز سالخورده ایرانی یکی 
«ابراهیم گلستان» و دیگری «ژان لوک گدار» سوئیسی- 
فرانســوی که هر دو در زمانه خود، موج جدیدی را با 
آثارشــان آغاز کردند و در ترویج زبان سینما به ویژه نقد 
آن، بسیار کوشا بودند. میترا فراهانی با رصد و مشاهده 
این دو شــخصیت و انتقال دوربین به زندگی آنها، گام 
بزرگی در ســاخت این مستند برداشــت که از لحظات 
مفــرح و هم زمان تلخی نیــز برخوردار اســت؛ البته 
ابراهیم گلســتان سهم بیشــتری در این فیلم دارد. او 
در خانه اش در انگلســتان خانه نشین نیست و تحرک و 
پویایی خوبی دارد، قدم زدن ها و خوانش شعر سعدی، 
شــاعر محبوبش حس نوســتالژی عجیبی بــه بیننده 
می دهد، بلندی سقف این عمارت عظیم، تضاد عجیبی 
به قامت کوتاه و خمیده گلستان داده است؛ درحالی که 
خانه گدار در ســوئیس کوچک تر و راهــرو و پله های 
باریک تری دارد؛ اما هر دو آنها در فیلم ســختکوش در 

بالا و پایین رفتن از این پله ها هســتند، امروز گلســتان 
به روی پله صدم رسیده و گدار به روی پله نودویکم!

آنها عکس، نقاشــی و   پیغام هایــی از راه دور برای 
و حاضر جوابی های  یکدیکر می فرستند، عکس العمل 
گلســتان نســبت به ایمیل های دریافتــی از گدار ریتم 
خوبی را در مونتاژ فیلم به وجود آورده است. در جایی 
می گوید که «نمی فهمــم منظور گدار از این عکس ها 
چیســت که برایم می فرستد» و گلستان را می بینیم که 
ســردرگم اســت. گاه این صداقت او لبخند شیرینی بر 
لبان بیننده می نشاند، از سویی دیگر مریض شدن هر دو 
آنها و هم زمان شدن روند فیلم برداری با شیوع ویروس 
کرونا نتوانســته فرصت دیدن این دو استاد بزرگ را در 
کنــار هم مهیا کند؛ اما مستند ســاز با توجه به کهولت 
آنهــا، ایــن فرصت را با ســاخت این فیلم به درســتی 
فراهم آورد تا این دو پدیده جنجالی تاریخ سینما، یکی 
از غرب و دیگری از شــرق را به سالن های برلین آورد؛ 
فیلمی که اگر کمی در تولید آن درنگ می شد، هیچ گاه 

نمی توانست ساخته شود.
«میترا فراهانی» که خود تجربه نقاشی کردن دارد، 
در سال ۲۰۱۳ نیز با ساخت فیلم دیگری به نام «فیفی 
از خوشحالی زوزه می کشد» که راجع به زندگی «بهمن 
محصص» نقاش شــهیر ایرانی در ایتالیا بود، توانست 
یک هنرمند دســت نیافتنی و گوشه گیر را درگیر ساخت 
یــک فیلم کند، این بــار با بردن دوربین بــه زندگی دو 
کارگردان سختگیر، توانست در طول هشت سال زیست 

و همکاری با آنها به چنین نتیجه درخشانی دست یابد.
فراهانی در ســال های اخیر تهیه کننده آخرین فیلم 
ژان لــوک گدار «کتــاب تصویر» نیز بــود که این تلاش 
منجر به گرفتن «جایزه بزرگ جشــنواره کن» در ســال 
۲۰۱۸ شــد. او همچنین نقش مهمی در ترمیم نسخه 
فیلم «خشــت و آیینه» ساخته ابراهیم گلستان داشت 
که در بخش کلاسیک «هفتادو پنجمین جشنوراه فیلم 
ونیز» نمایش ویژه ای داشت. مشخص است که اجازه 
فیلم بــرداری به او کــه تا این حد توانســته به زندگی 
خصوصی آنها وارد شــود، ریشه در همکاری صمیمی 

آنها با یکدیگر دارد.
امســال در بخش های دیگر برلیناله، سینمای ایران 
کم فــروغ نبود، فیلــم «تا فردا» آخرین ســاخته «علی 
عســگری» در بخش پاناروما نمایش ویژه ای داشــت 
کــه بازی «صــدف عســگری» و «غزل شــجاعی» دو 
پدیده نوظهور ســینمای ایران در استقبال تماشاچیان 
این فیلم بی تأثیر نبود. «علی عســگری» با مشــاهده و 
هدف قرار دادن مصائب زنان در این فیلم، تقابل سنت 
و مدرنیســم را با شــناختی که از ســینمای اجتماعی 
دارد، ایــن بار به قوام خوبی رســانید. او با فیلم هایش 
در جشــنواره های بزرگی مانند کن، ونیز، ســاندنس و 
تورنتو حضور داشــته اســت. «نیکی کریمــی» نیز در 
فیلم «تا فردا» به عنوان تهیه کننده در جشــنواره فیلم 
برلیــن حضور داشــت. نکته جالبی که در ســال های 
اخیر در ســینمای ایران دیده شده، حضور فعال بانوان 

در تهیه کنندگــی فیلم هــای هنری اســت که می توان 
از مســتانه مهاجر، الهه نوبخت، کتایون شــهابی، نگار 

اسکندرفر و مهتاب کرامتی نام برد.
ایــران دو فیلم دیگر در بخش نســل جشــنواره 
داشــت؛ فیلم کوتاه گوزن ســاخته «هادی بابایی فر» 
که برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه در این بخش شد، 
فیلم با تصاویر زیبا و فضاسازی خوبی که در زمستان 
دارد، تــلاش کودکــی را برای نجات بــرادر بیمارش 
به خوبــی به تماشــاچی انتقال می دهــد، «محمود 
غفــاری» نیز که در فیلم گوزن به عنــوان تهیه کننده، 
تدوینگر و مشــاور همکاری داشــته، بــا کارگردانی 
فیلم بلند «روز ســیب» در همین بخش شرکت کرد 
و خود را به عنوان یک فیلم ســاز جدی و با پشــتکار 
در زمینه ســینمای کودک و  نوجوان نشــان داد که با 
تأثیر پذیری از ســینمای نئورئالیسم ایتالیا به ویژه فیلم 
«دزد دوچرخه» توانایی خــود را در کار با نابازیگران 
به خوبی نشــان داد. «روز ســیب» راجــع به کودکی 
اســت که امیدش تنها راه رســیدن به وعده ای است 
که به آموزگار خود داده و در روند داستان دچار ستیز 
و چالش زیادی برای رســیدن به این هدف می شود . 
این فیلم تداعی کننده ســینمای «عباس کیارستمی» 
و  «مجیــد مجیدی» نیز هســت. محمــود غفاری با 
همیاری «الهه نوبخت» تهیه کننده و پخش کننده ای 
که در ســال های اخیر آثار موفقی را تولید کرده، این 

فیلم را در برلین به روی پرده بردند.
امســال جشــنوراه فیلم برلین با تمام سختی هایی 
که داشت؛ مثل همیشه شلوغ و پر ازدحام نبود. «نایت 
شــیامالان -Night Shyamalan» کارگــردان هندی-
ریاســت هیئــت داوران «هفتادودومین  آمریکایی تبار 
جشــنواره بین المللی فیلم برلین» را بر عهده داشت؛ 
اما تصمیم داوران این جشنواره در تقسیم جوایز اصلی 
و اختصاص خرس طلا به فیلم اســپانیایی «آلکارِس» 
همچنیــن  و  ســیمون»  «کارلا  ســاخته   (Alcarràs)
دادن جایــزه بــزرگ جشــنواره به فیلم خســته کننده 
«رمان نویس» ســاخته «هونگ سانگسو» بسیار عجیب 
به نظر رســید. در حالی که آثار قابــل تعمق تری مانند 
«نانا-Nana» ســاخته «کامیلا آندینــی»  از اندونزی و 
نیز «یک قطعه از آســمان -A pice of sky» ســاخته 
«میشــائیلکُخ- Michael Koch» محصــول مشــترک 
آلمان و سوئیس در این بخش حضور داشتند که فیلم 
«یک قطعه از آســمان» دیدگاه انتقادی خوبی نسبت 
بــه زندگی و ســرمای روابط عاطفــی در منطقه آلپ 
سوئیس داشت و شایستگی بیشتری برای گرفتن خرس 
طلا داشت؛ اما برنده اصلی این دوره از جشنواره همان 
کرونا بود که تاج آن بر سر خرس های طلایی و نقره ای 

این دوره به خوبی نمایان است.

تاج کرونا بر سر خرس ها

 مجید موثقى
 فیلم ساز و منتقد

مهدی فیضی صفت: شــبیه خوانی که گاهی هم معنا با تعزیه در نظر 
گرفته می شــود، هنری قدرنادیده و حتی ناآشــنا برای نسل های امروزی 
اســت؛ نسلی که تصور و درکی از آیین های ســنتی مردمانش در گذشته 
ندارد و شــاید گــوش نوجوانان و جوانان ایرانی با توجه به اندک اســناد 
به جا مانــده و البتــه ضعــف مدیــران و تصمیم گیران در آگاه ســازی، با 

شبیه خوانی غریبگی کند .
انتشار مقاله «نشــانه هایی از کارگردانی و دراماتورژی در شبیه خوانی 
دوره ناصری» در مجله معتبر جهانی «تی دی آر» (TDR) سبب شد نام 
این سبک نمایشی ایرانی بار دیگر بر سر زبان ها بیفتد. مجله «تی دی آر»، 
یکی از کهن ترین مجلات تخصصی و پژوهشی حوزه تئاتر در دنیا به شمار 
می رود و سال هاســت در دانشگاه نیویورک به چاپ می رسد. البته چندی 
است انتشــار مجله به دانشگاه کمبریج واگذار شده است. «رابرت دبیلو. 
کوریگان» ســردبیر اول مجله بوده و از ســال ۱۹۵۵ به پوشش و تحلیل 

حوزه های وسیعی از هنرهای نمایشی پرداخته است.
«ریچارد شــکنر»، پژوهشــگر نامدار و نویســنده نظریه «اجرا» از سال 
۱۹۶۲ ســردبیری را بر عهده می گیرد و هفت ســال بعد صندلی خود را 
به «اریکا مونک» می سپارد. اواخر دهه ۷۰ میلادی سردبیری به «شکنر» 
برمی گردد. او هر بار دانشــگاه محــل کارش تغییر می کند، مجله را نیز با 
خود انتقال می دهد. در ۳۰ ســال گذشته دانشــگاه نیویورک، مجله «تی 
دی آر» را سرپرســتی و منتشــر می کرد. از ســال ۲۰۲۱، انتشار کاغذی و 
الکترونیکی مجله به دانشــگاه کمبریج واگذار شده است؛ البته همچنان 

مدیریت مجله با دانشگاه نیویورک است.
«تی دی آر» بســیار نوجویانه به دنبال آخرین و بهترین بررســی های 
پژوهشــی در حوزه تئاتر اســت و شــماره ها در قالب فصلنامه منتشــر 
می شود. این مجله انتخاب مطالب را به صورت عمومی انجام نمی دهد 
و ارجحیتی برای مقالات دانشگاه نیویورک یا کمبریج یا کشورهای اروپایی 
و آمریکایی قائل نیســت. «تی دی آر» از هر مقاله ای در هر جای جهان با 

چشمگیری، چارچوب پژوهشی و نوآوری پذیرایی می کند.
«شــکنر» نخســتین بار هر مقالــه را مطالعه می کند و بعــد از تأیید 
اولیه برای داوران مجله می فرســتد؛ روندی برخلاف نشــریات ایران که 
ابتدا داوران مطالب را بررســی می کنند و ســپس ســردبیر برای انتشــار 

تصمیم گیری می کند.
رضا کوچک زاده وقتی در دهه ۷۰ شمســی در دانشکده هنرهای زیبا 
تحصیــل می کرد، به صورت اتفاقی چند شــماره از مجله را در کتابخانه 
دانشــگاه می بیند. او مشــغول به انتشــار مجله «تجربه» در دانشــگاه 
تهــران بود و «تی دی آر» به عنوان راهنمای مســیر بــرای او عمل کرد. 
حــالا مقاله ای از کوچک زاده در باب «شــبیه خوانی» در این مجله معتبر 
به چاپ رســیده؛ مجله ای که ویرایش های علمــی و ادبی فراوانی روی 
مطالب انجام می دهد و همان طور که پیش تر اشاره شد، مقالات منتخب 

را از میان انبوه نوشته ها از سراسر دنیا به گزین می کند.
مقاله «نشــانه هایی از کارگردانی و دراماتورژی در شــبیه خوانی دوره 
ناصری» نیز بیش از پنج بار توســط کوچک زاده، سردبیر و داوران مجله 
بازبینی و ویرایش شــده تا در نهایت به نقطه مطلوب انتشار برسد. دقت 
تحریریه مجله به قدری بود که حتی اســامی خاص ذکرشــده در مقاله 
برای بررســی و تأیید به نویســنده مطلب ارجاع شد؛ چرا که می خواستند 
نام ها به زبان محلی نیز دقیق نگاشــته شــود. از وقتی دانشگاه کمبریج، 

مســئولیت انتشار مجله را بر  عهده گرفته، وبیناری نیز تدارک دیده و برای 
مقاله خاصی در شــماره جدید برگزار می کند. «شــکنر»، مقاله نویسنده 
ایرانی را برای شــماره اخیر مهــم قلمداد کرد و وبینار را به پژوهش رضا 

کوچک زاده اختصاص داد.
رضا کوچک زاده درباره مســیر تحقیق و پژوهــش منتهی به نگارش 
مقالــه «نشــانه هایی از کارگردانــی و دراماتورژی در شــبیه خوانی دوره 
ناصری» گفت: «نخســتین نســخه برای جشــنواره نمایش های آیینی و 
سنتی نوشته و ارسال شد. سال ۱۳۹۴ این مقاله را به زبان فارسی در تئاتر 
شــهر ارائه کردم. همان طور که می دانید مقالات این جشــنواره دو سال 
بعد چاپ می شــود. آگاهانه یا ناآگاهانه مقاله ام را با وجود نظرات بسیار 
مثبت داوران در چاپ نیاوردند. به این ترتیب تکلیف و تضمین جشنواره از 
روی دوشم برداشته شد و تصمیم به ارائه مقاله در جای دیگری گرفتم. 
از ســویی فکرهای نوین و سندهای تازه ای داشتم؛ بنابراین بازنگری کرده 
و سه سال و نیم پیش همراه با میلاد آذر، اقدام به ترجمه مقاله کردم. در 
ادامه مقاله را برای آقای شــکنر فرستادم. او بسیار صمیمانه پاسخ داد و 
گفــت نوری تازه بر پژوهش های تئاتر در تاریخ افکنده اید. از این پس باید 

تاریخ تئاتر را تغییر داد؛ چون اساسا پیش تر ایران را ندیده اند».
  تدوین شبیه نامه هایی  که  در  کارتن  پفک نگهداری  می شدند!

رضا کوچک زاده از ســال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ روی نسخه های دست نویسی 
شروع به تحقیق و پژوهش کرد؛ مجموعه ای تدوین نشده از شبیه نامه های 
قدیمی در کتابخانه مجلس. هیچ جزئیات دیگری در دســت نبود. او در 
ابتدا اقدام به تدوین این نســخه ها برای مطالعات شخصی کرد. در ادامه 
رسول جعفریان، رئیس کتابخانه مجلس از او خواست نسخه ها را برای 
کتاب تدوین و فهرســت علمی را منتشــر کند. کوچک زاده از سال ۱۳۸۹ 
به صورت شــبانه روزی مشــغول مطالعه و پژوهش روی نسخه ها شد. 
او دســت به نظم دهی نســخه هایی زد که پیش تــر در کارتن های پفک 

نگهداری می شدند!
کوچــک زاده در این باره گفت: «تا آن زمــان حدودا ۱۱۶ مجلس وجود 
داشت. نسخه ها را دکتر عنایت االله شهیدی، پژوهشگر بزرگ شبیه خوانی، 
بــرای پژوهش های شــخصی تا حدی دســته بندی و جداســازی اولیه 
کرده بود. من نســخه ها را روی میزهای زیادی گذاشــتم و از روی تطبیق 
دســتخط ها، جنس کاغذها و محتوای مجالس شــروع به سازمان دهی 
مجدد کردم. در نهایت ۴۴۴ مجلس شبیه خوانی را به فهرست درآوردم. 
یک ماه بعد از تحویل به آقای جعفریان، کتاب در شــکلی شکیل و بدون 
غلط با عنوان فهرســت توصیفی شــبیه نامه های دوره قاجار به انتشــار 

رســید و خیلی زود هم نایاب شــد. هنگام تحقیق، خیلی اتفاقی متوجه 
شدم این شــبیه نامه ها برای دوره ناصری و بیشتر متعلق به تکیه دولت 
است. از تکیه دولت، اسنادی به جز چند عکس باقی نمانده و حتی کاخ 
گلســتان مجاور به تکیه دولت هم نسخه ای از شبیه نامه ها نداشت. ما از 
روی نشانه ها متوجه شدیم متعلق به تکیه دولت است. مُهر محمدباقر 
معین البکاء، مهم ترین شبیه گردان دوره ناصری روی تعدادی از این اسناد 

وجود داشت و تعدادی دیگر دست نویس خود معین البکاء بود».
  مقاله ای با نگاهی مدرن  به  هنری  سنتی

«نشانه هایی از کارگردانی و دراماتورژی در شبیه خوانی دوره ناصری» 
از دل تحقیقات گسترده رضا کوچک زاده استخراج و تدوین شد. برخلاف 
بسیاری از پژوهش ها که به کلیات در شبیه خوانی می پردازند و از دریچه 
سنتی به هنر ســنتی می نگرند، نگارنده مقاله جای دوربین خود را تغییر 
داده و بر اساس نگاه علمی و کارآمدی کارگردانی به معنای مدرن کلمه، 
هنر نمایشــی گذشته ایران را بررسی کرده اســت. کوچک زاده در این باره 
هم توضیــح داد: «یک باره متوجه شــدیم کارگردان هــای دوره ناصری 
که به عنوان نمایش گردان یا اســتاد شــناخته می شــوند، خیلی پیش از 
ماینینگن ها شــروع کرده و مدیریت و دایرکتوری را خیلی قبل تر و کامل تر 
انجام داده اند؛ اما از آنجایی که شبیه خوانی در نگره ایرانی به عنوان کاری 
مؤمنانه تلقی می شــده، هیچ وقت کسی دســت به ثبت نزده و ما هم به 

صورت اتفاقی از روی دستخط ها متوجه کار بزرگ آنها شدیم».
  شگفت زدگی از هنر  قدرنادیده  ایرانی

مجلــه «تی دی آر» به نــدرت صفحات زیادی را بــه مقاله ای خاص 
اختصــاص می دهد؛ امــا «نشــانه هایی از کارگردانــی و دراماتورژی در 
شــبیه خوانی دوره ناصــری» چنــان نظــر «شــکنر» و داوران مجله را 
جلب کرد که ســی و چند صفحه را برای مقالــه رضا کوچک زاده در نظر 
گرفتنــد. «نشــانه هایی از کارگردانی و دراماتورژی در شــبیه خوانی دوره 
ناصری» بلندترین مقاله ای اســت که «تی دی آر» در ۲۰ ســال گذشــته 
چــاپ کرده اســت. داوران مجله، کیفیت را در اولویــت قرار می دهند و 
حجم اســتانداردی برای انتشــار مطالب مقرر نکرده انــد. البته به گفته 
کوچک زاده، دبیران و ویراستاران مجله روی کلمات بسیار حساس هستند 
و اگر احســاس کنند حتــی واژه ای اضافه اســت، از نگارنده می خواهند 
تغیــرات لازم را اعمال کند؛ اما «نشــانه هایی از کارگردانی و دراماتورژی 
در شــبیه خوانی دوره ناصری» به تعبیری دست نخورده و به شکل کامل 

چاپ شده است.
تعدادی عکس و جدول نیز از ســوی رضا کوچــک زاده تهیه و برای 
مجله ارســال شــد؛ اما به دلیل محدودیت در تعداد صفحات مجله از 
نســخه کاغذی حذف شد؛ ولی در نســخه آنلاین به انتشار رسید. به طور 
مثــال کار ماینینگن ها بــا کار معین البکاء در جدولی روبــه روی هم قرار 
گرفته و مقایســه شده؛ اتفاقی بی نظیر یا حداقل کم نظیر که می تواند هنر 
منحصر به فــرد ایران زمین را بیش از پیش به هنردوســتان جهان معرفی 
کنــد. کوچک زاده در ایــن زمینه هم گفت: «زمانی کــه ماینینگن ها برای 
نشــان دادن قصابی به دنبال لاشــه واقعی حیوان بودند، معین البکاء به 
دنبال المان های تئاتریکال و نمایش مفاهیم با بهره گیری از نشانه و نماد 
بود. به طور مثال برای تصویرســازی فرات، از تشــت آب استفاده کرده؛ 
در حالی کــه اروپا در آن زمان اصلا شــناختی نداشــت و بعدها به دنبال 

نشانه ها در تئاتر رفت».

به بهانه انتشار مقاله رضا کوچک زاده در مجله معتبر «تی دی آر»
پژوهشى در باب شبیه خوانى، شبیه به هیچ کس


